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فضای مجازی

دست های مهربان کارمند باغ وحش
 یکـــی از ویدیوهـــای وایـــرال شـــده در فضای مجـــازی مربـــوط به آب تنـــی یک ببر در بـــاغ وحش
وکیل آباد اســـت. در این ویدیو که برای اولین بار در ایســـنا منتشـــر شـــده، یکـــی از کارمندان باغ 
وحـــش وکیل آباد مشـــهد در حـــال آب تنی ببر دیده می شـــود. افزایش کم ســـابقه گرمـــای هوا در 
ایـــران، نگاه ها را به دســـت های مهربان این دوســـتدار حیوانـــات جلب کرده اســـت و تعداد قابل 
توجهـــی از کاربـــران از مهربانی و در عین حال شـــجاعت این کارمند نوشـــته اند و تعـــدادی هم به 
شـــکل ضمنی تجهیزات باغ وحش کشـــورمان را با نمونه های مشـــابه خارجی مقایســـه کرده اند.

آموزش زبان فارسی بعد از تماشای »شهرزاد«
با وجود تلاش ســـریال های ترکیه ای برای گســـترش بازار مخاطبانشان به کشـــورهای همسایه هیچ تلاش 
تجاری برای معرفی صنعت ســـریال ایران در ترکیه انجام نشده اســـت، اما برخی سریال های ایرانی در میان 
مـــردم ترکیه طرفدار پیدا کرده و آنها را ترغیب به تماشـــای آثار کشـــورمان کرده اســـت. ویدئویی از کامنت 
مردم ترکیه برای ســـریال »شـــهرزاد« حســـن فتحی در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته اســـت. کاربری 
نوشـــته: »ایـــن اولین ســـریال ایرانی اســـت که نگاه کردم و طرفدار شـــهاب حســـینی و ســـریال های ایرانی 
شـــدم.« کاربر دیگری نوشـــته: »بعد از دیدن این ســـریال آموزش زبان فارســـی را شـــروع کـــردم و به ایران 
ســـفر کردم«، »من عاشـــق سینمای ایران هستم همیشـــه یک چیزی به من یاد می دهد«، »من در قسمت 
هشـــتم هســـتم اشـــک می ریزم و نگران هســـتم چگونه تمام می شـــود« و »به نظرم ســـینمای ایران عالی 
اســـت. اگر ادبیات زبان داشـــت حتماً فارســـی بود.« و ... از دیگر واکنش های کاربران به این سریال است.

رمزگشایی از هدیه همراه مدال های المپیک
یکی از حاشـــیه های جالب المپیک پاریس، هدیه  عجیبی اســـت که همراه با مدال به ورزشکاران 
برنده اعطا می شـــود؛ شـــکل و شـــمایل این هدیه که یک مســـتطیل به باریکی لامپ های مهتابی 
قدیمی اســـت توجه مردم را به خود جلب کـــرده، آنچنان که در شـــبکه های اجتماعی بحث های 
زیـــادی درباره اش شـــکل گرفت و همـــه علاقه مند بودنـــد که  بداننـــد در آن چیســـت! البته این 
کنجکاوی با فیلمی که »بریانا تروسل«، شناگر اســـترالیایی و برنده مدال طلا در شنای آزاد منتشر 
کرد، برطرف شـــد. بریانا در چشـــم مخاطبانی بسیار، جعبه ای را گشـــود که به همراه مدال طلا به 
او اهدا شـــده بـــود و آن را به دنبال کنندگان صفحه اش نشـــان داد. محتـــوای این جعبه یک هدیه 
فرهنگی بود؛ پوستری کارتونی از شـــهر پاریس که در رأس آن برج ایفل خودنمایی می کند. وایرال 
 شـــدن این فیلـــم هم واکنش های زیـــادی را به دنبال داشـــت. یکی از کاربران درباره اش نوشـــت:
» خوبـــه که بالاخره یکی گفت در اون جعبه عجیب چیه! امـــا  اگر صادقانه بخواهم بگویم هدیه از 
این چرت تر محاله!« دیگری نوشـــته:» نگرانم که فرانســـوی ها با این هدیه گران قیمت ورشکست 
شـــوند!« دیگـــری هم خطاب به کامنت هـــای طنزآمیز درباره این هدیه نوشـــته:» اینقدر مســـخره 
نکنیـــد. همین کادوی ســـاده به خاطر امضایـــی که داره اتفاقاً خیلی باارزشـــه  و چند ســـال بعد با 

قیمـــت خیلی زیاد فروش میـــره و احتمالاً کلی خواهان هـــم پیدا می کند.«

توصیه دوستانه جواد موگویی به قهرمان کشتی
واکنش ها به اقدام ســـعید اســـماعیلی، ورزشـــکاری که مدال طلای خود درکشـــتی فرنگی المپیک 
پاریـــس  را به کارگران تقدیم کرده همچنان در شـــبکه های اجتماعی ادامـــه دارد، در این بین برخی 
پـــای فراتر از ابراز خوشـــحالی ها، از موقعیت ها اینچنینی گذاشـــته و از او به خاطـــر اقدام اخیرش با 
عناوینی همچون » ورزشـــکار مردمی« و »ورزشکار حکومتی« یاد می کرده اند؛ جواد موگویی، کارگردان 
مستندســـاز هم در واکنش به اظهارنظرهایی که ســـعی در دوقطبی کردن فضا و  تفرقه افکنی میان 
ورزشـــکاران دارد گلایه کرده و نوشته:» ســـعید اســـماعیلی مدالش را به مردم خاصه کارگران تقدیم 
کـــرده اما همین را دســـتاویزی کردند بـــرای خلق دوگانه »پهلـــوان مردمی«  و»قهرمـــان حکومتی«! 
نوشـــته اند او برخلاف بقیـــه مدالش را به مردم تقدیم کرد. گویی ســـایر هـــم تیمی هایش زبانم لال 
بـــه جانداران یـــا گیاهان پیشـــکش کرده اند تقدیم مـــدال به مردم امـــری پســـندیده و البته عادی 
همه قهرمانان اســـت. اما شـــما جناب اســـماعیلی قهرمان ۲۱ ســـاله عزیز مراقب بـــاش که برایت 
دام پهـــن کردنـــد! دو ســـناریو برایت نگاشـــته اند؛ دقیق و با جزئیـــات. ســـناریوی اول: ابتدا با لقب 
»پهلـــوان مـــردم تو را در مقابل هـــم تیمی هایت قرار می دهند. بعد کافی  اســـت ســـخنی از وضعیت 
بـــد اقتصادی یـــا انتقاد از معیشـــت مردم بکنـــی، بلافاصله در بی بی ســـی، تیتـــرت می کنند. بعد 
بتدریج تو می شـــوی پرچمدار مخالفت با حکومت و روزی نیســـت که لقب »تختی زمان« را خرجت 
نکننـــد. بعد با چند تماس می نشـــینند زیـــر پایت که رخـــت مهاجرت بر تنت کنند. یـــک و به خود 
می آیـــی. می بینـــی از اردوی تیم ملی ایران رســـیدی بـــه اردوی تیم پناهندگان بعد جنجال می شـــود 
کـــه قهرمان ۲۱ ســـاله ترک وطن کـــرد. از اینجا به بعد تو میشـــوی نماد فرار قهرمانـــان« او در بخش 
دیگری نوشـــته:»اما ســـناریوی دوم اگر سرت به کشـــتی گرم باشد و به ســـناریوی اول آنها پا ندهی. 
اگرمثل تمام ورزشـــکاران دنیا با رئیس جمهور کشـــورت عکس بیندازی یا مدالت را تقدیم شهدای 
وطـــن کنی و خلاصه این منش را برگزینی ناگهان ورق برمی گردد! می شـــوی کشـــتی گیر حکومت! 
و ضـــد مردم! آن وقت مدام با تختی در قیاســـی، لکن تو در نقش مـــزدوری و تختی در نقش جهان 
پهلوانـــی.« او در آخر گفته:»مراقب باش که در پشـــت القاب پهلوان مردم در کمینت نشســـته اند.«
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یادداشت

پیشنهادهای خواندنی به مناسبت روز 
مقاومت اسلامی

»لهجه هـــای غـــزه ای«- اثـــر یوســـف القـــدره حاصـــل 
نوشته های دو نفر اســـت: یوسف القدره، شاعری ساکن 
خان یونـــس در باریکـــه غـــزه که بـــا زاویه نگاهی بـــاز  به 
تماشـــای رویدادهای اطرافش نشســـته و آنها را به همراه 
تجربیات شـــخصی خود برای خواننده باز گفته اســـت.

نفر دوم یک شاعره فلسطینی الاصل مقیم بلژیک به نام 
فاتنه الغره اســـت. او که برای دیدن خانواده و برادرانش 
به غزه رفته بود، با شـــروع حمله زمینی اســـرائیل به غزه 
در آنجـــا گرفتار شـــد و تا دو ماه بعد که موفق شـــد مجوز 
رفتـــن به مصر و ســـپس بلژیک را بگیرد، 6 یادداشـــت از 

مجموعه یادداشـــت های این کتاب را نوشت.
»خبرنـــگار غیر اعزامی« نوشـــته ســـجاد محقق اســـت. 
جمیل الشـــیخ  فعال رســـانه ای و تنها خبرنگار حاضر در 
ســـه ســـال و نیم حصر شهرک های شیعه نشـــین فوعه و 
کفریا بود که در کتـــاب خبرنگار غیراعزامی خاطراتش را 
می خوانیـــم؛ خاطراتی که حاصل 56 ســـاعت گفت و گو 

با اوســـت و از روزهای کودکی جمیل شـــروع می شـــود.
مؤلـــف کتـــاب »خبرنـــگار غیراعزامـــی« بـــا زبانـــی روان 
بـــه روایـــت شـــنیده هایش از خاطـــرات جمیل الشـــیخ 
پرداخته اســـت؛ خاطراتی پر جزئیـــات، جذاب و در عین 
حـــال گاهی تلخ کـــه در نهایـــت خواننده را همـــراه خود 

می کشـــاند.
»محاصره ســـارایوو«؛ این کتاب خاطـــرات کاوه ذاکری از 
جنگ بوســـنی و هرزگووین اســـت. ذاکـــری که مدرس 
تخریب و انفجار بوده  در بوســـنی، نظامیان و داوطلبان 
مردمـــی را بـــا شـــیوه خنثـــی کـــردن مین هـــا و تله های 
انفجاری آشـــنا می کرده اســـت. او در کنار این آموزش ها 
به کمک رســـانی و توزیـــع اقلام ضروری زندگـــی در میان 

مـــردم جنگزده بوســـنی هم می پرداخته اســـت.
کتـــاب محاصره ســـارایوو سرشـــار از رویدادهـــای تلخ و 
شـــیرین اســـت و صداقت و صمیمیـــت و مردمی بودن 
نویســـنده باعث می شـــود کتاب شـــیرین و لذت بخش 

و عبرت آموز باشـــد.
»حقیقت ســـمیر«؛ هنگامی که قرار شـــد یعقوب توکلی 
نویســـنده این کتاب با آقای ســـمیر ســـامی قنطار درباره 
سرگذشـــت 30 ســـال زندان او در اســـرائیل به گفت وگو 
بنشـــیند هم ســـمیرقنطار و هم بقیه دوســـتانش تصور 
می کردنـــد کـــه خبرنـــگاری آمـــده و می خواهد ســـاعتی 

گفت وگـــو کند و تمام شـــود.
اما نویســـنده در همان آغاز به ســـمیر یادآور شـــد که در 
جوانـــی کتاب گـــزارش محاکمات نلســـون مانـــدلا رهبر 
فقید مبـــارزات آفریقای جنوبـــی را مطالعه کرده اســـت 
و همچنـــان صبر و اســـتقامت مانـــدلا در ذهن و جانش 
زنده اســـت و در صورت حوصله در گفت وگو، سرگذشت 
بســـیار عجیب او می تواند برای تاریخ و جهانیان ماندگار 

باشد.
صبـــح شـــام- حاصـــل گردآوری هـــای محمدمحســـن 
مصحفـــی، علـــی اصغـــر محمـــدی و ســـعید فخـــرزاده 
مجموعه ای از خاطرات حسین امیرعبداللهیان از جنگ 
تروریستی ســـوریه را روایت کرده است. ابتکار تدوین این 
خاطرات به توصیه حاج قاســـم سلیمانی بازمی گردد که 
یک ســـال قبل از شـــهادت به حســـین امیرعبداللهیان 
تأکید کـــرد بـــرای انتقال پیام رشـــادت ها، شـــهادت ها، 
شـــجاعت ها و حتـــی جنایـــات و خیانت ها در ســـوریه و 
منطقه غرب آســـیا، بخشـــی از خاطرات خود را مکتوب 
کند. »تولد در ســـرزمین مارادونا«؛ اسم این کتاب شاید 
ما را به یاد فوتبال و فوتبالیســـت ها بینـــدازد، اما در واقع 
این کتـــاب با قلم مهری الســـادات معرک نـــژاد خاطرات 
یک هنرپیشـــه تئاتر اســـت که در آرژانتین متولد شده.

این فرد چیـــز چندانی از اســـلام نمی دانســـته و طبیعتاً 
چنـــدان در قیـــد و بنـــد دین و احـــکام دینی هـــم نبوده 
اســـت . حالا اما او یک مُبلغ مشهور دینی است که ما به 
اسم سهیل اسعد می شناســـیمش. این کتاب خاطرات 
اوســـت که از آرژانتین شروع شده تا لبنان و بعدها ایران 

ادامه پیدا کرده اســـت.

تولد در 
سرزمین 

مارادونا شاید 
ما را به یاد 

فوتبال و 
فوتبالیست ها 
بیندازد، اما در 

واقع این کتاب 
خاطرات یک 

هنرپیشه تئاتر 
است که در 

آرژانتین متولد 
شده

مرتضی قاضی

پژوهشگر 
ادبیات پایداری

خیـــر! این تیتر مربوط بـــه بازی های المپیـــک 2024 پاریس 
یا یکـــی از المپیک های پـــس از انقلاب نیســـت، بلکه پس 
از پایـــان بازی های المپیک 1976 مونتـــرال، تیتر روی جلد و 
ســـرمقاله یکی از معتبرترین و پرتیراژ ترین مجلات ورزشی 
آن زمـــان ایران یعنی مجله »دنیـــای ورزش« بود که ماحصل 
آنچـــه در بازی هـــای فوق بـــرای ورزش ایـــران اتفـــاق افتاد را 

بازتاب می داد.
آن بازی ها، آخریـــن المپیک در دوران پیـــش از انقلاب بود 
که ایران در آن شـــرکت کرد امـــا دســـتاورد کاروان پرتعداد و 
86 نفـــره ایـــران )بزرگ ترین کاروان ورزشـــی ایـــران در طول 
تاریـــخ المپیـــک( از بازی هـــای المپیـــک مونتـــرال، در اوج 
دوران حاکمیـــت رژیـــم شـــاه، تنها یـــک مدال نقـــره و یک 

مدال برنـــز بود.
درحالی که قول های بســـیاری توســـط مســـئولین ورزشـــی 
به خصوص ســـپهبد حجـــت )رئیس وقت ســـازمان تربیت 
بدنـــی( داده شـــده بـــود کـــه گویـــا کاروان ایـــران با کســـب 
مدال هـــای بســـیار در کشـــتی و وزنه بـــرداری و دوومیدانی و 
واترپلو و شمشـــیربازی و... به کشـــور بازخواهد گشـــت؛ اما 
شکســـت ســـنگین همه تیم های یاد شـــده و حتی اخباری 
که از رفتار غیراخلاقی برخی از ورزشکاران ایرانی در المپیک 
مونتـــرال پخش شـــد، ورای آن شکســـت، حیثیـــت ورزش 

مملکـــت را در آن دوران زیـــر علامت ســـؤال برد.
نگاهی به تیترهای مجلات ورزشی در آن روزها روشنگر همه 
ابعاد موضوع اســـت. یکی از آن تیترها کـــه روی جلد مجله 
»کیهان ورزشی« نقش بست، چنین بود: »در میدان ورزش 
شکســـت خوردیم، در میدان اخلاق چرا؟«، در بخشی از آن 
مقاله آمده بود: »جوانان ورزشـــکار مـــا در المپیک باختند. 
شکســـت های آنان یا از روی بی همتی و نداشـــتن تعصب و 
روحیـــه جنگندگی و دلاوری بود و یـــا امکانات ناقص، ضعف 
برنامه ریـــزی و فقدان یک اصل کلـــی و منطقی باعث زمین 
خوردن هـــا و عقب ماندن ها شـــده اســـت. واقعیت هرچه 
هســـت، باشد که البته نباید به ســـادگی از کنار آن بگذریم. 
اگـــر مـــا در میـــدان مبـــارزات ورزشـــی شکســـت خوردیم، 
نمی بایست در میدان اخلاق و انضباط هم مغلوب شویم.«

ایـــن دســـتاورد شـــرم آور، به رغم همـــه ادعاهـــا و هزینه ها و 
برنامه های تبلیغاتـــی متعددی بود کـــه ارکان مختلف رژیم 
گذشـــته پای آن ایســـتاده بودند و در واقـــع حاصل همه آن 
روزگار بـــه حســـاب می آمـــد. در آن کاروان عریـــض و طویل 
ورزشـــی، تنها 4 زن از تیم شمشـــیربازی شـــرکت داشـــتند 
که بـــه رتبه های بســـیار پاییـــن رســـیدند! اما تیتـــر مقالات 
دیگـــر درباره نتایـــج ایـــران از المپیک مونتـــرال چنین بود: 
»در مونتـــرال از خـــواب بازی های آســـیایی بیدار شـــدیم«، 
»هیچ کـــس مقصر نیســـت، گناه ما در ندانســـتن اســـت«، 
»گناه از مســـئولان اســـت«، »قبل از رفتن رکورد شکســـتند، 
بعد از بازگشـــت قلب ها را.« گویی از اینکه در اوج ســـردادن 
شـــعارهای تمدن بزرگ و رسیدن به آســـتانه دروازه های آن، 
این گونه ورزش دوران شاهنشـــاهی مفتضح شده بود، همه 
سرســـام گرفته بودند. در یکی دیگر از آن مقالات آمده بود: 
»بازی های المپیک را پشـــت ســـر گذاشـــتیم با یـــک نقره و 
یـــک برنز و یـــک دنیا اندوه و تأســـف بـــه خاطـــر آنهایی که 
آســـان باختند. به جـــدول رده بنـــدی نگاه کنید، مـــا 9 تیم 
بـــه المپیک بردیم کـــه در 6 رشـــته آن قهرمان آســـیا بودیم 
امـــا در المپیک از آســـیایی ها هم عقب ماندیم. در کشـــتی 
آزاد یک نقره گرفتیم و در رده بندی تیمی از مغولســـتان هم 
عقب ماندیم. نگاهی به پشـــت ســـر بیندازیـــد! اولین باری 
کـــه در المپیک شـــرکت کردیـــم یعنی 28 ســـال پیش یک 
برنز گرفتیـــم و حالا یک نقره و یک برنـــز!« البته وضعیت در 
المپیک قبلـــی اش یعنی بازی های 1972 مونیـــخ نیز بهتر از 
این نبود و دســـتاورد ایـــران از آن المپیک هـــم تنها دو مدال 

نقـــره و یک مـــدال برنز بود.

المپیک های بعد از انقلاب
در ســـال های پـــس از انقلاب، المپیک 2012 لندن و کســـب 
ســـیزده مدال )هفت طلا و پنج نقره و یک برنز( و به دســـت 
آوردن مقـــام دوازدهـــم دنیا، درخشـــان ترین حضـــور ایران 

در ایـــن بازی ها بـــود و امســـال در المپیک پاریـــس، اگرچه 
دســـتاورد ورزشـــکاران ایرانی به لحـــاظ مرغوبیـــت و تعداد 
مدال ها، پس از المپیک لندن، در تاریخ ورزش این کشـــور، 
رده دوم را کســـب کرد اما از جهت ثبت رکوردها و دستاوردها 

به مراتـــب جدیدتر و بالاتری دســـت یافتیم.
بـــرای اولین بـــار حـــدود 27 درصـــد از کاروان جمـــع و جور 
ورزشـــی ایـــران )40 نفـــر( را زنان تشـــکیل می دادنـــد که دو 
نفـــر از آنها مدال به دســـت آوردنـــد و برای اولیـــن بار دختر 
ورزشـــکار ایرانـــی در فینال المپیک حضور یافـــت و به مدال 
نقره دســـت یافت. برای اولین بار ژیمناســـت ایرانی، مهدی 
الفتی توانست در فینال المپیک حضور یافته و مقام کسب 
نماید. برای اولین بار رضا علیپور در رشـــته ســـنگ نوردی در 
فینال این رشـــته حاضر شـــد و فقط با اختـــلاف چندصدم 
ثانیه، مـــدال را از دســـت داد و به مقام چهارم رســـید، برای 
اولین بار در رشـــته شمشـــیربازی، تیم شمشـــیربازی ســـابر 
مـــردان ایران بـــه مقام چهارم المپیک رســـید، بـــرای اولین 
بار یـــک زن ایرانی تیرانداز تپانچه به نام هانیه رســـتمیان به 
مقام ششم بازی های المپیک دســـت یافت، برای اولین بار 
دوچرخه ســـوار جاده ای ایران توانســـت از خط پایان بگذرد 

و رکورد جدیـــدی برای ایران برجـــای بگذارد.
 

کاپ اخلاق از آن ایران بود
در زمینـــه اخلاقـــی هـــم بـــا رفتارهـــای جوانمردانـــه ای از 
ورزشـــکاران ایـــران مواجـــه شـــدیم؛ از همراهی کشـــتی گیر 
ایرانـــی تیم آذربایجان در آییـــن خداحافظی اش و در غیبت 
مربیان و دوســـتان او که توســـط امیـــن میـــرزاده )رقیب و 
برنده مســـابقه( و مربی تیم ایران انجام شـــد تـــا به میدان 
فینـــال رفتـــن حســـن یزدانـــی بـــا کتـــف در رفتـــه و تحمل 
چندین بـــار جا انداختـــن آن کتف برای ادامه مســـابقه، و تا 
ع در مقابل رفتار  صبوری ها و خودداری های امیر حســـین زار
ناجوانمردانه کشـــتی گیر گرجستانی و تا دست حریف را بالا 
بـــردن در هر مســـابقه ای که آرین ســـلیمی با اقتـــدار برنده 
شـــد و تا...  . تیم ایران در این مســـابقات در ردیف بیست و 
یکـــم قرار گرفت )تقریباً در مرز بیســـت کشـــور اول جهان( 
و در ردیـــف کشـــورهایی ماننـــد برزیل با آن همه وســـعت و 
جمعیت و امکانات و ســـابقه ورزشـــی و بالاتر از کشـــورهایی 
همچـــون بلژیـــک و دانمارک و کرواســـی و کوبـــا و اتریش و 
لهســـتان و ســـوئیس و پرتغال و آرژانتین و یونـــان و مصر و 
ترکیـــه و هند و.... این در حالی اســـت که کشـــور ما بیش از 
چهل ســـال اســـت در معرض تحریم های شـــدید و به قول 
خـــود غربی ها فلـــج کننـــده قـــرار دارد و حجـــم عظیمی از 
نیرو و پـــول و طراحی و... طی این ســـال ها برای اضمحلال 
ایـــران و جامعـــه ایرانی از ســـوی همان کشـــورهای غربی به 
کار گرفته شـــده اســـت. یعنـــی ورزشـــکاران ما بـــا کمترین 
امکانات و بیشـــترین محدودیت ها، در مرز بیســـت کشـــور 
اول جهـــان قـــرار گرفته اند؛ رتبـــه ای که با دو مـــدال طلای 
ع( که  در دســـترس دیگر )حســـن یزدانی و امیرحســـین زار
بـــه ناحـــق از ما دریغ شـــد، بـــه راحتی بـــه ردیـــف پانزدهم 
دنیا می رســـید و ایـــران را حتی بالاتـــر از امثال ســـوئد و نروژ 

و اســـپانیا قرار می داد.

یادداشت

پایان غم انگیز یک المپیک!

در زمینه 
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در آیین 
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مربیان و 

دوستان او که 
توسط امین 
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مسابقه( و 
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سعید 
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روزنامه نگار و 
منتقد سینمایی


